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1- مقدمه

دنیای امروز که غرق در مادیات و بی‌اخلاقی‌های جاهلانه مدرن قرار گرفته است، اقتصاد مدرن خود را به سمتی پیش می‌برد که فضایل اخلاقی در آن هر روز رنگ‌باخته‌تر و غریب‌تر قرار می‌گیرد. دست و پا زدن برخی دلسوزان و نوع‌دوستان برای نجات بشریت از این ورطه نیز نمی‌تواند کاری اساسی انجام دهد؛ چراکه مبنایی برای القای حس نوع‌دوستی و ایجاد صمیمیت‌ها نمی‌یابد. اما در این بین رابطه اقتصاد و اخلاق یکی از مباحث مبنایی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد. کتاب آسمانی اسلام، پیرامون ثروت‌اندوزی، کار و تلاش برای دنیا برنامه‌های خاصی ارائه می‌کند به‌طوری‌که در آیات قرآن درباره مال دنیا (ثروت و سرمایه) دو گونه بحث شده است؛ برخی ثروت و سرمایه را مطرود و محکوم دانسته و گروه دیگر، آن‌را پسندیده و ضروری معرفی می‌کنند. از بررسی دو گروه آیات، نتایجی به‌دست می‌آید که به‌طور خلاصه این‌گونه‌اند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1379: 81):

1. کسب و انباشت ثروت به‌عنوان هدف نهایی مردود است؛
2. ثروت مایه امتیاز و برتری نیست؛
3. دل‌بستگی به دنیا و مظاهر آن (از جمله ثروت) سرچشمه مفاسد فردی و اجتماعی است؛
4. ثروت و مالی که وسیله تکامل انسان قرار گیرد، مطلوب اسلام است؛
5. ثروت و مال باید وسیله‌ای برای تحقق ارزش‌های اسلامی باشد؛ در این صورت، جمع‌آوری آن نه‌تنها مشروع، بلکه عملی مقدس و عبادت است.
حال سؤال این است اخلاق در مکتب اقتصادی اسلام چه جایگاهی دارد و آیا می‌توان بین اقتصاد و اخلاق الفتی به‌وجود آورد؟ تحقیق حاضر به‌دنبال پاسخ به این پرسش است. 

2- تاریخچه موضوع

رابطه اخلاق و اقتصاد از جمله مباحثی است که از صدر اسلام در تمام مباحث مربوط به اقتصاد مطرح شده است. به‌همین جهت بیش‌ترین حجم کتب اخلاقی به اخلاق در حیطه اجتماعی و مناسبات اقتصادی اختصاص دارد. بنابراین در تمام کتب فقهی، اقتصادی و فلسفی، اخلاق پایه‌های رفتارها و مناسبات اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

کتاب یا مقالاتی که به این موضوع در مباحث مختلف تجارت، تبلیغات بازرگانی، تولید، توزیع، مصرف و ... به موضوع اخلاق پرداخته باشند، فراوان‌اند و تقریبا به‌تعداد همه کتب علوم اسلامی، پیرامون اخلاق در حیطه اقتصادی و اجتماعی مطلب نوشته شده است. کتاب «اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث» شاید تنها کتاب مستقلی باشد که به زبان فارسی از دیدگاه آیات و روایات به بحث اخلاق و اقتصاد پرداخته است. کتب دیگری با همین موضوع در زبان‌های دیگر نوشته و ترجمه شده‌اند که جهت عدم اطاله مقاله از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود. اما کتاب یا مقاله‌ای که اخلاق را یک ویژگی اساسی برای اقتصاد اسلامی اثبات کند، به‌صورت مستقل نوشته نشده است؛ با اینکه در اکثر کتب به این موضوع اشاره شده و این موضوع از مسلّمات اسلام است.

اما در مکاتب غیر اسلامی، تا قرن پانزدهم میلادی، با اینکه پایه تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی بر اخلاق بود؛ اما اخلاق موجود در آن، صرفا در مذمت دنیا و فعالیت‌های اقتصادی و رهبانیت همراه بود؛ برای همین، گریز از دنیا، عدم فعالیت برای به‌دست آوردن مال دنیا مورد مذمت بود و به مباحث اقتصادی، نگاه سلبی وجود داشته است.
از آن پس و به‌ویژه زمانی‌که استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شد، اقتصاد نیز به‌تدریج از اخلاق فاصله گرفت؛ تا آنجا که پس از قرن شانزدم، بسیاری از مکاتب اقتصادی همچون مکتب سوداگری، فیزیوکرات‌ها و بیشتر کلاسیک‌ها، هرگونه ارتباط اخلاق و ارزش‌های معنوی با رفتارهای اقتصادی را آشکارا انکار کردند.
اقتصاددانان دوره‌های اخیر همچون نوکلاسیک‌ها و سوسیالیست‌ها، گرچه اهمیت عوامل فکری و معنوی و لزوم توجه به اخلاق را کم و بیش دریافتند، در نظر بسیاری از آنها، انگیزه‌های اخلاقی چیزی فراتر از نوع‌دوستی عاطفی، میل به برتری، شهرت، محبوبیت و وظیفه‌شناسی که بازگشت آن به‌نفع فردی است، نخواهد بود (ایروانی، 1384: 31).

3- چارچوب نظری

دو دیدگاه از اندیشمندان اقتصاد اسلامی، مبنای کار تحقیق حاضر قرار گرفته و بر اساس آن‌دو مباحث دیگر تحلیل شده‌اند. بحث اول مذهب اقتصادی است که مربوط به شهید صدر است. بحث دوم انسان اقتصادی در مکتب اقتصادی اسلام است که پژوهشگران پژوهشکده حوزه و دانشگاه بر مبنای مباحث آیت‌الله مصباح یزدی و برخی دیگر از اندیشمندان به آن پرداخته‌اند.

1-3- مذهب اقتصادی

متفکر بزرگ اسلامی شهید سیدموسی صدر، برای نشان دادن ارتباط اخلاق و اقتصاد اسلامی، برای اقتصاد دو نوع واژه جدای از هم تعریف می‌کند که باهم‌دیگر فرق‌های اساسی دارند. علم اقتصاد و مذهب اقتصادی. او معتقد است آن‌چه اسلام ارائه می‌دهد، مذهب اقتصادی اسلام است؛ نه علم اقتصاد. شهید صدر تفاوت‌های علم اقتصاد و مذهب اقتصادی را این‌گونه بیان می‌کند (حائری و یوسفی، 1380: 24 و الصدر، 1375: 315 إلی 319):

1. مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ‌گونه ارزیابی، مسئول کشف پدیده‌های حیات اقتصادی و علل و اسباب آنها است.
2. مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی است؛ یعنی در پی به‌وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد بر اساس ایده‌اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است؛ تا علل و آثار آن‌را به‌دست آورد. 
3. دانش اقتصاد، پدیده‌های اقتصادی را به‌وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می‌کند؛ اما مکتب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست؛ بلکه حوادث اقتصادی را با دیدگاه ویژه‌ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می‌کند.
در یک جمله فرق اساسی دانش اقتصادی و مذهب اقتصادی طرح‌شده از سوی شهید صدر، در این است که علم اقتصاد به‌دنبال کشف واقعیت‌های موجود در جامعه است ولی مذهب اقتصادی به‌دنبال ارائه برنامه اقتصادی هدفمند و ارزش‌دار یا در حقیقت به‌دنبال رهنمون شدن اقتصاد به هدفی است که باید باشد. مذهب اقتصادی اسلام، در پی به کرسی نشاندن ارزش‌های اخلاقی و کمالات انسانی است؛ بنابراین در تنظیم امور اقتصادی مسلمین، توجه به ارزش‌های اسلامی لازم است و هر برنامه و سیاست اقتصادی که به تضعیف ارزش‌های اخلاقی و معنوی جامعه منجر شود، مورد قبول نخواهد بود؛ بلکه همه ابزارها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به تقویت و تحکیم این ارزش‌ها بیانجامد.

البته افراد مختلف این بحث را با عناوینی چون مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام نیز مطرح کرده‌اند که در این مقاله همه به یک معنا فرض شده‌اند.

2-3- انسان اقتصادی

انسان اقتصادی مطلوب اسلام دارای ویژگی‌هایی است که پایه آن‌را اخلاقیات اسلامی تشکیل می‌دهند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1379: 111):

1. با اراده و انتخاب‌گر؛ به‌جای اینکه بی‌چون و چرا از دیگران تبعیت کند، سعی می‌کند محیط ناسالم را دگرگون کند و به دیگران در این زمینه آگاهی دهد.
2. در پی رضایت الهی؛ او در پی منافع زودگذر خود نیست و همواره سعی می‌کند رضایت خدای خود را جلب کند.
3. شاکر و صابر؛ در برابر نعمت‌های الهی شاکر و در برابر کمبودها صابر است.
4. سخاوتمند؛ مال را در انحصار و متعلق به خود نمی‌داند بلکه مقداری از آن‌را در راه خدا انفاق می‌کند.
5. مقدم کردن منافع دیگران بر منافع خود؛ انسان اقتصادی مورد نظر اسلام، کارهای خود را از روی وظیفه انجام می‌دهد.

4- تعریف مفاهیم

1-4- اخلاق
واژه اخلاق جمع خُلق و خُلُق در لغت به‌معنای سجیه و ویژگی و در اصطلاح عالمان اخلاق، کیفیت ثابت نفسانی است که باعث می‌شود رفتارها، به‌راحتی و بدون نیاز به فکر و تأمل، انجام پذیرد (ایروانی، 1384: 23). سیدعبدالله شبّر صاحب کتاب معروف «اخلاق» می‌نویسد: خُلق انسان، همان هیئت ثابت نفسانی است که به آسانی باعث انجام افعال از انسان می‌شود؛ اگر کارهایی که از این هیئت ثابت نفسانی صادر می‌شود بر اساس شرع و عقل پسندیده باشد این جلوه نفسانی را خلق نیکو گویند و اگر زشت و ناپسند باشد، خلق بد نامند (شبّر، 1391: 30).
پشتوانه اخلاق از نظر دین اسلام، احکام و عقاید است. یعنی منظور از اخلاق، یک نوع اخلاق انتزاعی یا اخلاق منتسب به قراردادهای بشری نیست که سعادت و شقاوت در برابر اخلاق، بدون پشتوانه محکم رها شده باشد؛ بلکه اخلاق از دیدگاه دین اسلام، باید هم از جهت عقاید و مبدأ، منتسب به مبدأ محکم و قابل اتکایی باشد و هم از جهت احکام و وظایف، مرز رفتارهای اخلاقی باهم روشن باشد. اعتقاد به خدا، غیب، آخرت، انبیا و ائمه، پشتوانه اعتقادی اخلاق بوده و احکام پنج‌گانه (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) که از سوی خدا و فرستادگانش تبیین شده‌اند پشتوانی عملی اخلاق هستند و وظیفه انسان را نسبت به موضوعات و مصادیق اخلاقی تبیین می‌کنند. اسلام با پرورش استعدادها و انگیزه‌های معنوی در نهاد انسان‌ها، ریشه لذت‌ها و خواسته‌های معنوی را که خود نوعی نیاز و مطلوبیت در درون انسان است، رشد می‌دهد؛ بنابراین در نظر یک فرد مسلمان سود مادی، همواره یک سود واقعی نیست و در صورتی سود تلقی می‌شود که در راستای انجام وظایف دینی او باشد (رک: مصباح یزدی، 1388).
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شکل 1
2-4- اقتصاد
اقتصاد در لغت عبارت است از میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری که در فرهنگ اسلامی به میانه‌روی در سبک زندگی اطلاق می‌شود. بنابراین در اقتصاد اسلامی به اعتدال در هزینه زندگی، «اقتصاد» گفته می‌شود. رابطه اخلاق و اقتصاد اسلامی نیز از همین تعریف روشن می‌شود. میانه‌روی، اعتدال و عدم افراط و تفریط از اصول اولیه اخلاق اسلامی است که اقتصاد نیز به آن‌ها تعریف می‌شود. امام علی(ع) می‌فرماید: الاقتصاد ینمی الیسیر: میانه‌روی مال اندک را افزایش می‌دهد (محمدی ری‌شهری، 1390: 646).

5- نقد دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی به اخلاق

دیدگاه‌های مختلفی در مکاتب متعدد غیر اسلامی پیرامون رابطه اخلاق و اقتصاد وجود دارد که هرکدام با موضع‌گیری‌های خاص، نظر خود را در این باره اعلام کرده‌اند. مکتب اقتصادی سرمایه‌داری (لیبرالیسم)، ثروت را نهایت کمال دانسته و همه را به‌سوی کسب پول از هر راه ممکن فرامی‌خواند. در این مکتب، هیچ مانعی برای به‌کار بردن حیله، حقه، استفاده از ربا و ... وجود ندارد؛ بلکه هر وسیله‌ای که سبب جلب سرمایه باشد، مورد حمایت این مکتب خواهد بود. این دیدگاه، در واقع انسانیت را در سراشیبی تند انحطاط قرار می‌دهد. با نگاهی گذرا به کشورهای سرمایه‌داری، فروپاشی خانواده، از بین رفتن رفتارهای خالصانه و انسان‌دوستانه، درهم شکستن استخوان‌های فقرا زیر فشار نظام سرمایه‌داری، استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها و هزاران مشکل غیر انسانی دیگر به‌روشنی به‌چشم می‌خورد.

آدام اسمیت معتقد است: فردگرایی و اصل لذت‌جویی در مکتب لیبرالیسم نشان می‌دهد که سود شخصی، قوه محرکه هرگونه فعالیت اقتصادی است و اصل لذت‌جویی آدمی را برمی‌انگیزد تا با کمترین تلاش، بیش‌ترین خرسندی را حاصل کند (لاژوژی، 1367: 19). لیبرالیست‌ها، این فردگرایی و سود شخصی را در نهایت به‌نفع جامعه می‌دانند؛ اما با نگاهی سطحی به پیامدهای این نوع دیدگاه، می‌توان گفت که تنها چیزی که در این مکتب لحاظ نشده، ارزش‌های متعالی انسانی است. آنان انسانیت را تنها در سودجویی شخصی، به‌دست آوردن رفاه و راحتی با کمترین تلاش می‌دانند. از نظر این مکتب، رشد و ارزش افراد در بالا گرفتن چشم و هم‌چشمی آن‌هاست و همواره باید کوشید تا این چشم و هم‌چشمی‌ها به رقابت کشورها بیانجامد.

مکاتب غیر اسلامی دیگر نیز در مکتب اقتصادی خود به ارزش‌های اخلاقی توجهی ندارند و اخلاق را فقط رسیدن به هرگونه ثروت در سطح عمومی یا خصوصی می‌دانند. البته در میان مکاتب اقتصادی سوسیال مسیحی (کاتولیک‌ها) و پروتستانیسم مسیحی، می‌توان به برخی نظریات به‌ظاهر ارزشی نیز دست یافت.

در مکتب کاتولیک سوسیال مسیحی چنین آمده است: مالکیت نمایی دوگانه دارد: فردی و اجتماعی و مالک در برابر حقوقی که دارد، تکالیف اخلاقی هم به‌عهده دارد. اموالی وجود دارند که باید به جمع تعلق داشته باشند؛ چراکه به مالک آن‌ها یک قدرت اقتصادی می‌دهند که خطرناک است و برای مصلحت عمومی، نباید در اختیار افراد خصوصی قرار گیرند (لاژوژی، 1367: 120).

این مکتب، به‌جای ترویج اخلاق انسانی، فقط کنترل‌های بیرونی (قانون) را بر روابط اقتصادی حاکم می‌سازد؛ تا منافع فرد را در مقابل منافع جمع به کنترل دولت دربیاورد.

مکتب پروتستان مسیحی نیز معتقد است: اگرچه در لوح آفرینش، خداوند کسانی را رستگار و کسانی دیگر را دوزخی در نظر گرفته، اما هیچ کس از محتوای آن دفتر باخبر نیست؛ بنابراین هیچ‌کس هم نباید ناامید باشد. یک راه برای اینکه حدس بزنیم از جمله رستگاران خواهیم بود، تلاش برای کسب موفقیت و آباد کردن دنیا است؛ زیرا موفقیت نشانه برگزیده بودن و در مقابل، هرگونه سستی و تن‌آسایی یا قصور، نشانه‌ای از لعنت ابدی است (همان).
به‌دست آوردن سرمایه‌های دنیوی تنها اندیشه‌ای است که بنیاد اخلاقی اقتصاد مکتب پروتستان را تشکیل می‌دهد و در واقع یک نوع دنیاگرایی محض و افراطی است که رو در روی ارزش‌های اخلاقی قرار می‌گیرد.
دیدگاه‌های جدید پیرامون اخلاق حرفه‌ای، که در ذیل نظریات مسئولیت اجتماعی در غرب رشد یافته، نیز توجهی به اخلاق واقعی ندارند. اساس اخلاق در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیتی است که هرکسی در مقابل مشتریان خود دارد و این اخلاق منحصر در همان شغل است. در این دیدگاه نواقصی وجود دارد که با اخلاق اسلامی سازگار نیست:

اولا؛ صاحب حرفه فقط در اوقات و اماکن مقرر در قبال مشتریان خود، مسئولیت دارد.

ثانیا؛ مسئولیت در اخلاق حرفه‌ای در قبال جامعه است نه در قبال خدا و آخرت.

ثالثا؛ در اخلاق حرفه‌ای، اخلاق فقط در حیطه حرفه رعایت می‌شود و صاحب حرفه، مسئولیتی در خارج از حیطه شغلی خود ندارد. به‌طور مثال، پزشک حق ویزیت خود را می‌گیرد و کاری ندارد که بیمارش فقیر است یا نه؟ آیا بیمار نیازمند، نیازهای دیگری غیر از درمان که از دست پزشک برمی‌آید، دارد یا نه؟.

رابعا؛ در اخلاق حرفه‌ای در قبال رعایت یا عدم رعایت اخلاق، هیچ پاداش یا عقابی در نظر گرفته نمی‌شود؛ مگر در حد حقوق قضایی قابل اثبات در دادگاه (مثل دزدی)؛ آن‌هم در صورتی‌که مظلوم بخواهد و بتواند شکایت کند و آن‌را به اثبات برساند. در این صورت قوانینی برای مجازات متخلفین وضع شده است؛ که آن‌هم در حد بسیار پایین بوده و نوعا ضمانت اجرای محکمی نیز ندارند. در حالی‌که در اخلاق اسلامی، پاداش‌هایی چون برکت در مال، گشایش امور و ثواب اخروی برای دارنده اخلاق در دنیا و آخرت از سوی خداوند متعال در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، کسی که صاحب اخلاق نیست در دنیا و آخرت باید منتظر عقاب مادی و معنوی الهی باشد.

خامسا؛ تفاوت اساسی بین اخلاق مورد نظر اسلام و اخلاق حرفه‌ای، بنابه‌فرموده اندیشمندان اخلاق و اقتصاد اسلامی، از جهان‌بینی مکاتب مختلف نشأت می‌گیرد. میرمعزی، برای کمال نهایی انسان در جهان‌بینی اسلامی و لیبرالیزم دو تفاوت عمده می‌شمرد (میرمعزّی، ب: 1387: 88):

1. در جهان‌بینی اسلامی، کمال نهایی انسان به روح و جنبه غیر مادی‌اش مرتبط است؛ ولی در جهان‌بینی لیبرالیزم، کمال مطلوب انسان در قلمرو غرائز حیوانی و جنبه مادی‌اش تحقق می‌یابد.
2. در جهان‌بینی اسلامی، کمال نهایی انسان امری آخرتی و فرامادّی است؛ ولی در جهان‌بینی لیبرالیزم، امری مربوط به جهان مادّی شمرده می‌شود.

6- اخلاق در مکتب اقتصادی اسلام
تنها مکتبی که ارزش‌های اخلاقی را زیربنای کارهای اقتصادی خود قرار می‌دهد، اسلام است. در مکتب اسلام، کمال انسان، رضایت خدا و رسیدن به اوست و همه موارد ارزشی دیگر در تحت لوای این بینش تحقق می‌یابد. اقتصاد اسلامی به سامانه‌ای اطلاق می‌شود که مردم در آن، در ضمن آبادانی دنیا، همه حرکت‌های اقتصادی خود را در راستای آبادانی آخرت جهت‌دهی می‌کنند. برای همین، تلاش جدی و مستمر، تعدیل حس منفعت‌جویی، توزیع متعادل ثروت و ... (جوادی آملی، 1381: 226-252) از آموزه‌های اصیل اسلامی در اقتصاد است که جهت حاکمیت دادن اخلاق بر رفتارهای اقتصادی صادر شده‌اند.

1-6- اخلاق به‌عنوان هدف در اقتصاد اسلامی

آنچه در اقتصاد سرمایه‌داری مطرح است، حداکثر کردن نفع مادی و رضایت خاطر ناشی از مصرف کالاها است. در اقتصاد اسلام و در دیدگاه یک مسلمان، نفع، مرکب از نفع مادی و نفع معنوی است؛ که شامل منافع اخروی و اخلاقی نیز می‌شود. انسان مسلمان، معتقد به خدا و قیامت است و این‌که هرچه را در این دنیا انجام دهد، خداوند در آخرت از او بازخواست خواهد کرد و آنچه را در این دنیا سرمایه‌گذاری کند، در آخرت نتیجه آن‌را می‌بیند (مصباحی، 1382: 17 و 18). قرآن کریم می‌فرماید:
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلاَّ مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (انعام: 160): هركس كار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هركس كار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، كيفر نخواهد ديد و ستمى بر آنها نخواهد شد.

حاکمیت اخلاق بر رفتارهای اقتصادی خرد و کلان، علاوه‌بر صدر اسلام، در طول قرون و اعصار گذشته در تمام حکومت‌های اسلامی کمابیش وجود داشته و حتی اگر عمل نمی‌شده، بر گناه بودن و غیر اخلاقی بودن آن همگان، حتی حکومت‌های متخلف، واقف بوده‌اند. بنابراین حاکمیت اخلاق بر اقتصاد در مکتب اسلام در طول تاریخ هیچ‌گاه از بین نرفته است (محمود ابراهیم و القحف، 1422: 182 الی 194).
از دیدگاه اسلام، اقتصاد و رفتارهای اقتصادی، به‌طور کامل، تحت تأثیر باورهای ارزشی و اخلاقی است . به‌طور کلی تمام برنامه‌ها و رفتارهای اقتصادی بایستی با هدف تهذیب و تزکیه نفس انجام گیرد. تأثیر اخلاق و اقتصاد بر یکدیگر دوسویه است؛ همان‌گونه که اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی بر سالم‌سازی و برکت فعالیت‌های اقتصادی تأثیر دارد، رفتارهای اقتصادی مطلوب اسلام نیز در پاکسازی روحی و اخلاقی، نقش بسزایی عهده‌دار است (ایروانی، 1384: 32). قرآن در رابطه با زکات و انفاق می‌فرماید:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها (توبه: 103): از اموال آنها صدقه‏اى (به‌عنوان زكات) بگير، تا به‌وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى!.
عمده‌ترین تفاوت مکتب اقتصادی اسلام با مکاتب دیگر در همین مسئله اخلاق است. هدف در اقتصاد اسلامی، اخلاق، تربیت و تقویت معنویت است و اقتصاد در اسلام، وسیله‌ای است که انسان را به سعادت و رفاه مادی و معنوی در دنیا و آخرت رهنمون شود و عدالت را در جامعه بگستراند (میرمعزّی، الف: 1378: 145 تا 147).
2-6- حل مشکلات اقتصادی با اخلاق
برای بررسی و حل مشکلات اقتصادی در جامعه نیز، هرکدام از مکاتب، متناسب با برداشتی که از علت اصلی مشکلات اقتصادی دارند، راه‌حل ارائه می‌دهند. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری محدود بودن منابع طبیعی از یک طرف و نیازهای متنوع و نامحدود انسان از طرف دیگر، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی شناخته شده‌اند؛ بنابراین تخصیص بهینه منابع تولید مورد توجه بیش‌تر قرار می‌گیرد. سوسیالیسم نیز براساس نظریات مارکس، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را در تضاد میان شکل تولید یا ابزار مادی تولید یعنی زیربنا و مناسبات اقتصادی و نحوه توزیع که روبناست می‌داند و معتقد است که هرگاه در اثر تشدید این تضاد، تضاد طبقاتی به نهایت برسد و روبنا تحول یابد، مشکل اقتصادی حل می‌شود (نمازی، 1374: 244). اما از دیدگاه دین اسلام، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی، در عدم رعایت عدالت و اخلاق است که منجر به توزیع ناعادلانه منابع و ثروت شده و بهره‌برداری ناصحیح از آن‌ها می‌شود؛ بنابراین است که تکیه دین مبین اسلام، بر گسترش اخلاق در مناسبات اقتصادی متمرکز می‌شود.
خلیلیان در جمع‌بندی نهایی شاخص‌های توسعه از دیدگاه اسلام، می‌نویسد: «اسلام دیدگاهی جامع و کامل به همه‌ی ابعاد وجود انسان دارد و او را مرکّب از جسم و روح می‌داند. سلامت و نشاط بعد اول، به تأمین نیازهای مادی انسان و ایجاد رفاه نسبی برای او بستگی دارد؛ ولی رشد و تکامل روح انسان در جایگاه موجودی مجرد به تقویت جنبه‌های معنوی و فضایل و کمالات اخلاقی نیاز دارد (خلیلیان، 1384: 340).

3-6- روابط اقتصادی متکی بر اخلاق

در زمینه روابط اقتصادی میان افراد جامعه نیز، به ارزش‌های اخلاقی فراوانی در دین مبین اسلام سفارش شده است که مراعات و ایجاد زمینه تحقق آن‌ها، آثار اقتصادی زیادی برای جامعه به‌دنبال دارد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که در سایر مکاتب، صرفا از دید مادی به آنها نگریسته می‌شود، در بینش اسلامی، وسیله تربیت دینی و اخلاقی افراد قرار می‌گیرد؛ مانند پرداخت زکات، خمس و انفاق‌های مستحب که باید با قصد قربت و همراه با رشد روحی و تزکیه اخلاقی صورت گیرد.

7- مؤلفه‌های اخلاقی اقتصاد اسلامی

دین مبین اسلام نسبت به بعد اخلاقی اقتصاد، از چند منظر به آن نگریسته و برای هریک، برنامه خاصی ارائه داده است. جلوگیری از انباشت ثروت در دست عده‌ای، مصرف بی‌رویه، فخرفروشی، چپاول، خیانت، حیله، حقه‌بازی، غش در معامله و موارد متعددی از این دست، از ابعاد مهمی است که دین مبین اسلام، برای اخلاقی کردن جامعه اقتصادی از آنها بهره می‌برد و بر سر حفظ این اصول، مقاومت می‌کند.

در واقع دین اسلام، مهم‌ترین مانع توسعه اقتصادی را در امور اخلاقی جستجو می‌کند و رذایلی چون، حسد، دروغ، کفران نعمت، حرص و آز، سرمستی از نعمت (انفال: 47)، موسیقی، اختلافات اجتماعی، ظلم، خیانت، قطع رحم، پس راندن نیازمند، گناه، ربا (بقره: 286 و روم: 39)، کسب از راه حرام، زنا، گداگونگی، قسم ناروا، خواب قبل از طلوع آفتاب و مسائل این‌چنینی را بزرگ‌ترین موانع توسعه می‌داند (محمدی ری‌شهری، 1390: 773 تا 843).
این دین آسمانی، برخلاف مکتب سوسیالیسم و سرمایه‌داری، مکتبی میانه‌رو است که آزادی‌های انسان‌ها را در راه تعالی تکاملی روح انسانی متصور می‌داند؛ برای همین، گاه محدودیت‌هایی برای آزادی‌های انسان قائل می‌شود؛ که این محدودیت‌ها برای حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در جامعه است (دادگر و نجفی، 1380: 38).
مهم‌ترین مؤلفه‌های اخلاقی در اقتصاد اسلامی را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

1-7- مصرف
یکی از موارد مهم در اقتصاد اسلامی توجه به مصرف و ارائه دستورالعمل‌هایی برای تربیت مصرفی انسان مصرف‌کننده است. آموزه‌های اسلامی گاهی با نشان دادن راه‌های صحیح مصرف، تربیت او را در جهت مثبت هدایت می‌کند. انفاق، کمک به نیازمندان، مصارف عام‌المنفعه، مصرف برای صله ارحام و امثالهم، از جمله تعابیر مکتب اقتصادی اسلام است؛ تا انسان اقتصادی را به‌سوی کمالات اخلاقی سوق دهد. گاهی نیز مکتب اقتصادی اسلام با اعمال محدودیت‌هایی، انسان را از افتادن در ورطه‌های ناصحیح مصرف و دور شدن از مکارم اخلاقی محافظت می‌کند.

یکی از محدودیت‌های مصرف در بینش اسلامی، که از تمایزات اساسی مکتب اقتصادی اسلام با مکتب سرمایه‌داری است، ممنوعیت رفاه‌زدگی و مصرف‌گرایی مفرط در تأمین لذت‌های مادی است که در قرآن کریم و روایات با نام «اتراف» (مرفّهین) تعبیر می‌شود (ایروانی، 1384: 261). آیات متعدد (از جمله: انفال: 47)، مرفهانی که مست ثروت بوده و از خدا غافل شده‌اند را مذمت کرده و رفاه همراه با طغیان و سرمستی را باعث نابودی بسیاری از اقوام گذشته معرفی می‌کند (رجایی و گروه اقتصاد، 1382: 46).
مکتب اقتصادی اسلام، با ممنوعیت تجمل‌گرایی، چشم‌و هم‌چشمی‌ها و مصرف افراطی، سعی در القای روحیه قناعت، زهد و کمک به نیازمندان می‌کند و مصرف خانواده‌ها و جوامع را به سمت سبک زندگی اسلامی و فرهنگ مصرفی مورد تأیید اسلام، رهنمون می‌شود.
گسترش مصرف از نظر اسلام، فقط در حوزه نیازهای مادی انجام نمی‌گیرد؛ بلکه قسمتی، خواسته‌ها و مطلوبیت‌های معنوی نیز انگیزه مصرف را به‌وجود می‌آورند در این صورت طبعا دایره انگیزه‌های مصرف گسترده‌تر از انگیزه‌های مصرفی در هر یک از دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیزم است. به‌همین سبب مصرف را در جامعه اسلامی، نباید فقط در رابطه با عامل درآمد و تغییرات مثبت و منفی آن مطالعه و بررسی کرد؛ بلکه خواسته‌های معنوی نیز، که ریشه در عمق وجود انسان مسلمان دارد، مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کشش‌های معنوی مسلمانان، قسمتی از درآمد آن‌ها را به مصارف عام‌المنفعه اختصاص می‌دهد. بر اساس این نظریه باید مصرف را در رابطه با دو عامل درآمد، تغییرات آن و خواسته‌های معنوی و رشد و کاهش آن‌ها (میزان حاکمیت اخلاق بر روابط اقتصادی) بررسی کرد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1379: 286 و 287).
اصولی مثل اصل نیاز، اصل تقدیر معیشت، اصل میانه‌روی، اصل ساده‌زیستی و قناعت، اصل تعیین اولویت‌ها، اصل الگو ناپذیری از بیگانگان و اصل انفاق مازاد درآمد، از اصول مهم مصرف از دیدگاه اسلام است که در آیات و روایات فراوانی بر آنها تأکید شده است (ایروانی، 1384: 268 تا 288).
2-7- تولید
مکتب اقتصادی اسلام، هم‌چنان‌که مصرف‌کننده را در نوع، اندازه و شیوه مصرف بی‌قید و بی‌برنامه رها نمی‌کند، تولیدکننده را نیز با ارائه دستورات دقیق و حساب‌شده، به‌سوی تربیتی انسانی رهنمون می‌شود. آموزه‌های اسلامی در تولید به مسائلی چون کم نگذاشتن در کالا، کیفیت خوب، پاسخ به نیاز انسان‌ها، پرداخت به‌موقع حقوق کارگر، عدم فریب مشتری، عدم غش، تلاش جدی در تولید بیش‌تر و بهتر، قیمت عادلانه و منصفانه و امثالهم توجه نموده و حاکمیت اخلاق را در امر تولید ثبات می‌بخشد.
از دیدگاه اسلام، تولید خیلی از مایحتاج در داخل خانه یا در سطح گسترده‌تر در کشور، موجب برکت و نزول نعمت الهی است و در این زمینه به تأکید روایات بر تولید نان در داخل خانه اشاره کرد که موجبات برکت خانه‌ها شده و اهل خانه در نعمت‌های الهی غوطه‌ور می‌سازد.

امام صادق(ع) می‌فرماید:  شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ (كافي،ج 5 ص166) مي‌توان 5 تعبير موجود در روايت را به‌صورت زير تشريح نمود: "اگر مي‌تواني گندم بخر و خودت به نان تبديل كن، خريد گندم موجب بهينه شدن موقعيت زندگي است. كسي كه آرد بخرد زمينه‌ ايجاد بحران در زندگي خود را فراهم كرده است. خريد آرد موجب از بين رفتن نيمي از توان مالي انسان است و كسي كه نان آماده بخرد مستقيما مبتلا به بحران در زندگي شده است. خريدن نان آماده، بيچارگي و عجز است و انسان را كم كم نابود مي‌كند." اين روايت راه حل زير را بيان مي كند: "انتقال چرخه‌ تهيه نان از بازار به خانه" (واسطی، سایت).

تولید از دیدگاه اسلام دارای اهدافی الهی است: 1. حفظ عزّت نفس و بی‌نیازی از فرومایگان. 2. گسترش رفاه معقول و عزتمندانه برای خانواده. 3. تکریم خوشاوندان و همسایگان. 4. انفاق در راه خدا و رفع نیازهای فردی و اجتماعی (جوادی آملی، 1391: 579).
3-7- درآمد
مؤلفه اقتصادی دیگری که بر همه ابعاد آن اخلاق حاکم است، درآمد افراد، خانوارها و جوامع است. از دیدگاه دین مبین اسلام، درآمد باید حلال باشد، از راه‌های حلال کسب شود و در راه‌های حلال صرف شود؛ تا علاوه‌بر اینکه تربیت انسانی و اسلامی افراد و جوامع را با مخاطره مواجه نکند، بلکه انسان‌ها را به کسب کمالات معنوی و الهی سوق دهد. اثر درآمد حلال همان‌قدر در تربیت انسان‌ها و جوامع انسانی مؤثر است که درآمد حرام در جهت عکس آن نقش تعیین‌کننده دارد. دستور دین مبین اسلام نسبت به حرام بودن ربا، احتکار، کم‌فروشی و دروغ و ارشاد به پرهیز از سوگند در معاملات، رضایت به سود کم و مواردی از این دست، اهمیت مفاهیم معنوی و اخلاقی را در راه کسب درآمد یادآور می‌شود.

در این بین یکی از مهم‌ترین مسائلی که دین مبین اسلام، پیرامون درآمد حلال یادآور می‌شود، می‌توان به حساسیت اسلام نسبت به ربا و آثار تخریبی آن بر تربیت افراد و جوامع اشاره کرد. امروزه با ورود بانک‌ها به زندگی مردم، عدم دقت به دستورات اسلام می‌تواند، ربا را وارد خانواده‌های مسلمین کرده و آسیب‌های تربیتی و اخلاقی را بر زندگی آنان مسلط سازد (رک: معاونت پژوهش گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی، 1386 و علوی، 1382).
علاوه‌بر حرمت ربا، حرمت رشوه، قمار، دزدی، غصب، کسب از راه ستم، خرید و فروش مشروبات الکلی و چیزهای نجس دیگر، معاملات غیر عقلایی (مثل خرید و فروش بال مگس)، جادو، شعبده، مزد گرفتن برای کارهایی که انجام آن‌ها بر انسان واجب است، ساختن و خرید و فروش مجسمه، اجاره‌ی خانه، ماشین‌آلات و ... برای مصارف حرام، فروش اسلحه به دشمنان اسلام و امثالهم، برای پاک‌سازی اخلاقی درآمدهاست که دین مبین اسلام اهتمام ویژه‌ای به آن دارد (سلطانی، بی‌تا: 83-97).
در مکتب سرمایه‌داری، سود اضافه بر مزد پس از پرداخت مالیات، اختصاص به کارفرما و سرمایه‌دار دارد؛ هرچند در آن جامعه هر روز صدها نفر از فقر به ستوه آیند و یا از گرسنگی نابود شوند؛ در حالی‌که در دین مبین اسلام، سود اضافه بر مزد با شرایطی به کارفرما تعلق می‌گیرد؛ مثل اینکه حق کارگر را بدهد، به کسی زیان نزند، از راه حلال باشد، مالیات‌های اسلامی را بپردازد، به اجتماع ضرر نزند، حق فقرا و مساکین را از مالش پرداخته کرده باشد (معارج: 25) و ... (مظاهری، بی‌تا: 43 و 44).
4-7- تجارت
تجارت یکی از عرصه‌های مهم اقتصاد اسلامی است؛ که بر مبنای اخلاق استوار است. اسلام در معاملات به نکات اخلاقی فراوانی سفارش کرده که مراعات آنها فضای بازار را پاک و مصفا می‌سازد؛ ماند توصیه به سهولت در معامله، رضایت به سود کم، فروش به اولین مشتری، مراعات تساوی بین مشتریان، اقاله پشیمان، پرهیز از دروغ، سوگند و تبلیغ بی‌جا، اجتناب از آرایش کالا، تقلب، ربا، احتکار و ... مراعات نکات اخلاقی در تحلیل‌های اقتصادی افراد را تشکیل می‌دهند؛ در حالی‌که در مکتب‌های اقتصادی دیگر، این‌گونه ارزش‌ها بیگانه از اقتصاد مطرح می‌شوند.

در چند دهه اخیر شکل‌گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه‌ای دیدگاه‌های دوگانه‌گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده‌اند که برخلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی‌تواند از آسیب‌های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. اسلام با گذر از رویکرد کارکردگرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضائل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد می‌کند (توکلی، زمستان 1388: 7).
آزادی مبادله در اقتصاد اسلامی، محدود به یک چهارچوب مشخصی است که خاستگاه این چارچوب عبارت از مجموعه‌ای از مفاهیم، بینش‌ها، حقوق معاملات، تکالیف الزامی و دستورات اخلاقی مربوط به مبادله است (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1379: 321)؛ که در کتب مختلف به آنها اشاره شده است.
5-7- تبلیغ
یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصادی که اخلاق بر آن حاکم است، مسئله تبلیغ اقتصادی است. دین مبین اسلام، مخالفتی با اصل تبلیغ نکرده است؛ اما حاکمیت اخلاق اسلامی بر آن‌را به‌عنوان یک اصل، نهادینه می‌کند. بنابراین اساس همه تبلیغات، خدامحوری، احترام به کرامت انسانی، پرهیز از اسراف، جلوگیری از آسیب‌رسانی روحی، روانی، فرهنگی (باهنر و همایون؛ 1388: 207-211) و هویتی به افراد و جوامع، عدم فریب مشتری و مباحث اخلاقی دیگر است؛ اجتناب از آرایش و جلوه‌های کاذب کالا، تبلیغ بی‌جا، پنهان کردن عیب کالا، سوگند در فروش کالا و بسته‌بندی فریبنده از جمله ممنوعیت‌های دین مبین اسلام برای تبلیغ کالاهای مختلف است.
دین اسلام با اصل تبلیغات مخالف نیست؛ به‌طور مثال روزی رسول خدا(ص) به مردی بلند قامت که ایستاده، جامه‌ای کوتاه می‌فروخت، فرمود: اجلس فإنه انفق لسعلتک: بنشین تا کالایت بهتر به‌فروش رسد.

گویا قامت بلند، اندازه جامه را برای خریداران، کوتاه‌تر از اندازه واقعی‌اش می‌نمایانده و نشستن مرد، خود تبلیغی عملی برای کالای او بوده است (ایروانی، 1384: 212).
اسلام ضمن صحه گذاشتن بر اصل تبلیغات بازرگانی برای معرفی کالاهای اساسی به مردم، راهکارهایی را برای مصونیت از عوارض فرهنگی آن برشمرده است. راستگویی، اشاره به عیوب کالا، نهی از تبانی برای تبلیغات فریبنده، نفی سوگند، نفی جلوه‌های کاذب تبلیغاتی و ... از جمله صفات شایسته‌ای است که اسلام روی آنها تأکید فراوان و محکمی کرده تا بتواند اخلاق را بر تبلیغات تجاری حاکم سازد.
6-7- نظام اسلامی
نظام اسلامی که متولی اجرای احکام و برپا کننده اخلاق و فرهنگ در جامعه اسلامی است، نقش ارزشمندی در نهادینه کردن فرهنگ اخلاق ایفا می‌کند. اجرای عدالت، توزیع متعادل ثروت، امکانات و منابع، ریشه‌کنی فقر و رسیدگی به محرومان از مهم‌ترین وظایف دولت در نهادینه کردن اخلاق انفاق، برادری، احسان و صمیمیت در جامعه است. دولت در نگاه اسلامی، مالک مردم نیست؛ بلکه تأمین‌کننده آن قسمتی از نیازهای مردم است که افراد توان برآوردن آن‌را ندارند. دولت برای تأمین این نیازها، ناچار به اخذ مالیات، کشف معادن و در برخی زمینه‌ها مجبور به دخالت در امور اقتصادی است. البته همه این فعالیت‌ها جنبه اخلاقی دارند. خوداظهاری در ستاندن مالیات‌ها، اخذ به تناسب، مهربانی با مردم، سخت نگرفتن بر آنان و مباحثی از این دست، از مهم‌ترین پایه‌های اخلاقی دولت اسلامی است. بنابراین مکتب اقتصادی اسلام، حتی پیرامون دولت جایی‌که به‌نظر می‌رسد، فقط با قانون و شمشیر و سخت‌گیری همراه باشد، نیز مبنا و پایه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اخلاق استوار می‌سازد. اجرای قوانین و مقررات، تأمین اجتماعی، تشخیص اولویت‌های اقتصادی و نیازهای روز جامعه، تأمین نیازمندان از بیت‌المال، اخذ زکات، اخذ خمس، دفع دشمنان از سرزمین‌های اسلامی و فعالیت‌های گسترده دیگر، همه مبنای اخلاقی دارند و دولت‌ها حق ندارند به بهانه‌های مختلف، از چارچوب اخلاق خارج شوند و یا به بهانه‌های مختلف، انسان‌ها را تحقیر یا استثمار کنند.
به‌عنوان مثال هر نظام اجتماعی، برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، از مردم، مالیات می‌گیرد؛ مثلا می‌خواهد، حقوق کارمندان خود را بدهد، به آبادانی و عمران کشور بپردازد، فرهنگ عمومی مردم را بالا ببرد و ...؛ در اسلام به این بعد اکتفا نشده است. گرچه اسلام همچون دیگر مکتب‌ها، با وادار کردن مردم به پرداخت مالیات‌ها، همین اهداف را تحقق می‌بخشد؛ اما به بعد دیگری نیز نظر دارد و آن تعالی روح و تکامل اخلاقی پرداخت‌کننده است. اسلام به این مسئله توجه دارد که مؤدّی در مقابل این پرداخت چیزی دریافت کند و آن کمال، رشد و آرامش است؛ به این سبب قرآن در آیه 103 سوره مبارکه توبه به پیامبر(ص) سفارش می‌کند بعد از اخذ زکات جهت تزکیه مال و نفوس مسلمین، از آنان قدردانی کند («وصلّ علیهم»: بر آنان درود فرست) که مایه‌ی آرامش و سعادت آنان است (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1379: 392).
7-7- جلب منفعت و رشد اقتصادی
یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در امر اقتصاد اسلامی، رابطه اخلاق، تقوا، دعا و معنویت در جلب روزی، منفعت، سود و توسعه است. دین مبین اسلام تأثیر اخلاق بر جلب منفعت را اساس کارهای اقتصادی می‌داند و معتقد است اگر معنویت بر روابط اقتصادی حاکم نباشد، نه‌تنها منفعتی کسب نشده؛ بلکه همین مال کسب شده می‌تواند وزر و وبال او در دنیا و آخرت باشد. نمونه‌ای از این روابط را با استناد به آیات و روایات در ذیل می‌آوریم:
نیت خوب؛ قصد، نیت و به هدف رضایت خداوند کار کردن، یکی از شرط‌هایی است که در اقتصاد اسلامی برای جلب منفعت صحیح و پربرکت اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کند و از جمله عوامل افزایش‌دهنده روزی و جلب‌کننده منافع اقتصادی محسوب شده است. اگر خدمت و یاری به دیگران با نیت صحیح انجام نشود، نه‌تنها در دنیا منفعتی نصیب فاعل آن نمی‌شود، بلکه وی از آخرت نیز بی‌بهره می‌ماند (انصاری و همکاران، 1378: 22).
امام صادق(ع) می‌فرماید: من حسنت نیته زید فی رزقه: هرکه نیتش نیک باشد، روزی‌اش افزوده گردد (محمدی ری‌شهری، 1390: 626).
اخلاق خوب؛ یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی، هم در جنبه فردی و هم در جنبه اجتماعی، اخلاق نیکو است. امام علی(ع) می‌فرماید: فی سعةالاخلاق کنوز الارزاق: گنج‌های روزی‌ها در گشاده‌خلقی نهفته است. در حدیث دیگر می‌فرماید: حسن الاخلاق یدرّ الارزاق و یؤنس الرفاق: خوش‌خویی روزی‌ها را سرازیر می‌کند و دوستان را الفت می‌بخشد (همان).
رفتار مناسب؛ یکی از مصادیق اخلاق، مدارا و رفتار مناسب مؤمنین با یکدیگر است؛ که تأثیر بسیار زیادی بر افزایش منافع اقتصادیِ افراد و جوامع دارد. امیرالمؤمنین می‌فرماید: من استعمل الرفق استدرّ الرزق: هرکه با مدارا رفتار کند، روزی‌اش افزون گردد؛ یا در روایت دیگری می‌فرماید: التلطّف مفتاح الرزق: لطف ورزیدن کلید روزی است (همان: 628).
زهد و قناعت؛ زهد و احساس بی‌نیازی نسبت به بندگان خدا، یکی از عوامل جلب روزی و منفعت اقتصادی است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: لن یفتقر من زهد: هرکه پارسایی پیشه کند، فقیر نگردد (همان: 630).
پرهیزگاری؛ تقوا یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد اسلامی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی است. این خصیصه زیبا علاوه‌بر اینکه اساس اقتصاد اسلامی است، در جلب برکت اقتصادی نیز تأثیر بسزایی دارد. حضرت علی(ع) می‌فرماید: فمن أخذ بالتقوی عزبت عنه الشدائد بعد دنوّها ... و تحدّبت علیه الرحمة بعد نفورها و تفجّرت علیه النعم بعد نضوبها و وبلت علیه البرکة بعد ارذاذها: هرکس پرهیزگاری پیشه کند، سختی‌ها پس از نزدیک شدن به وی از او دوری جویند و رحمت پس از رویگردانی از وی به او روی آورد و نعمت‌ها پس از فرروفتن، شکوفا گردند و برکت پس از بند آمدن، فراوان بر وی ببارد (همان: 632).
یاد خدا؛ ذکر و یاد خدا همواره موجب فزونی برکت و جلب منفعت است. کسی‌که زیاد ذکر خدا گوید و به یاد خدا باشد، خدا نعمت‌های خود را بر او فرو می‌فرستد. رسول مکرم اسلام(ص) می‌فرماید: هرکه خدا بر تن وی جامه‌ی نعمت پوشاند، باید فراوان «الحمدلله» گوید و هرکه اندوهش بسیار شود، باید استغفرالله گوید و هرکه روزی‌اش به کندی رسد، باید فراوان گوید: «لاحول و لا قوة الا بالله» (همان: 635).
از سوی دیگر، به یاد خدا بودن در حین کار و تلاش اقتصادی و روزی از خدا طلب کردن، کار و تلاش اقتصادی انسان را به عبادت تبدیل می‌کند و انسان علاوه‌بر اینکه از نعمات مادی الهی برخوردار می‌شود، اندوخته‌ای هم برای آخرت خود می‌فرستد. برخی از مهم‌ترین آداب کسب و تجارت که به رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی رنگ خدایی می‌دهد، در کتاب مفاتیح‌الحیات (جوادی آملی، 1391: 571 تا 638) نیز آمده است که می‌توان به آن مراجعه کرد.
[image: image2.png]



شکل 2
8- نتیجه‌گیری

مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری، مارکسیستی و دیگر مکاتب غیر اسلامی با مبنا قرار دادن منفعت‌طلبی شخصی و لذت‌گرایی مادی، جوامع انسانی را در ورطه‌ای پراسترس و اضطراب و بدون هیچ برنامه سالمی رها می‌کنند و دلیل تمام این حرکت‌های ضد انسانی را آزادی انسان قرار می‌دهند؛ آزادی‌ای که در مقابل اخلاق و کرامت‌های انسانی قرار گرفته و انسان را در زندان مخوف بی‌اعتمادی و احساس عدم امنیت رها می‌کند و به همه القا می‌کند که تا می‌توانند به جمع‌آوری ثروت جستن لذت همت بگمارند و در این راه توجهی به داشتن یا نداشتن دیگران نداشته باشند. بر این اساس، انسان تنها در پی به‌دست آوردن ثروت، ممکن است، دست به هر کار غیر اخلاقی بزند؛ اما نباید مانع او شد؛ چراکه آزادی او خدشه‌دار می‌شود و اگر دیگران از آزادی کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگ متضرر می‌شوند و آزادی خود را از دست می‌دهند، هیچ کس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد و کسی در این زمینه مقصر نیست.
مکتب اقتصادی اسلام، اولین و تنها مکتبی است که مبنای فعالیت‌های اقتصادی‌اش را ارزش‌های اخلاقی قرار داده و همواره انسان مختار را در جهت کسب کمالات انسانی ترغیب و راهنمایی می‌کند. از نظر اسلام، ثروت و سرمایه ارزش مطلق نیستند؛ بلکه اساس انسانیت، کمال‌طلبی است و کمال نیز تنها از راه رسیدن به سعادت نهایی و تقرب به خدا حاصل می‌شود و در این راه، ثروت و سرمایه تنها می‌توانند وسیله‌ای برای رسیدن به کمال باشد. اسلام، کمال نهایی قرار دادن ثروت و سرمایه را برای انسان نقص شمرده و همواره مورد مذمت قرار داده است.

مکتب اقتصادی اسلام، پایه‌های نظری و عملی  خود را بر مبنای اخلاق تشکیل می‌دهد. بدون اخلاق، نمی‌توان برنامه‌ای برای اقتصاد اسلامی در جامعه اندیشید. تمام سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و تعیین مأموریت‌های اقتصادی در سطح فردی و اجتماعی و خرد و کلان باید بر پایه اخلاق چیده و بر پایه معیارهای اخلاقی سنجیده شوند.
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